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دبیر سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر خبر از لغو مراسم افتتاحیه آن 
بــه دلیل »توجه به فضای عمومی جامعه و همدردی با خانواده‌های داغدار 
حوادث تلخ اخیر« داد )احتمالا منظورش ماجراهای آبان 1398 و ســانحه 
هواپیمای اوکراینی بود( و اظهار داشــت گویا هزینه‌های آن برای کمک به 

سیل‌زدگان صرف خواهد شد.
این در شــرایطی بود که رســانه‌های زنجیره‌ای غــرب، در پی وقایع 
شگفت‌انگیزی مانند تشــییع دهها میلیونی پیکر سردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی و همچنین موشــک باران پایگاه اصلی آمریکا در عراق، فشــار 
حداکثری رســانه‌ای و جنگ روانی خود را بر کمرنگ‌شدن جشن‌های دهه 
فجر و به خصوص جشنواره‌های هنری متمرکز نمودند. تبلیغات سرسام‌آور 
و موج پروپاگاندای رســانه‌ای این کانون‌ها مبنی بر تحریم جشنواره فیلم 
فجر از سوی کسانی که اغلب نه فیلمی در جشنواره داشتند و نه برای آن 
دعوت شــده و نه حتی کارتی برایشان صادر شده بود، پرده نخست جنگ 
روانی فوق به شمار آمد و القاء اینکه جشنواره بر اثر این تحریم‌ها، از شکوه و 
اعتبار افتاده و دچار افول شده، پرده دوم بود که البته برخی اقدامات داخلی 

هم توانست تا حدودی این القائات را تقویت نماید.
سخن با دبیر محترم جشنواره فیلم فجر این بود که اگر واقعا قصد بر این 
داشتید هزینه‌های مراسم افتتاحیه برای کمک به سیل‌زدگان مصرف شود 
که بسیار امر پسندیده و تحسین‌برانگیزی بود. چه بسا اگر همه هزینه‌های 
این‌گونه جشــنواره‌ها هم برای کمک به مردم محروم سیستان‌و‌بلوچستان 
صرف می‌شــد، پر بی‌راه نبود که تجربه نشان داده، جشنواره فیلم فجر در 
سال‌های اخیر بیشتر محل عرض‌اندام و شاخ و شانه‌کشیدن همان‌ها بوده 
که اینک بر طبل تحریم می‌کوبیدند و متاســفانه مدیران این جشنواره در 
طی این سالها هر چه تقدیر و جایزه و پول و سرمایه هم بود به پای چنین 
افرادی ریختند که با فیلم‌ها و آثارشــان بیشترین دروغ و تهمت و افترا به 

جامعه ایرانی و مردم و انقلابش نثار کردند. 
پس برای اینکه خدای‌ناکرده، 
مثل برگزار‌نشدن برخی مراسم 
ختم و هفته و چهلم رفتگان و 
ادعای صرف هزینــه آن برای 
امورات خیریه، این شبهه پیش 
نمی‌آمد که اساسا امور خیریه‌ای 
در میان نیست! و ظن قرار‌گرفتن 
عدم برگزاری افتتاحیه جشنواره 
در سبد تحریمی‌ها شایع نشود 
)با توجه با دلنوشته تحقیرگرانه 
دبیر جشنواره مبنی بر دلجویی 
و منّت‌کشی از تحریم‌کنندگان 
رسانه‌های  گسترده  تبلیغات  و 

بیگانه(، مناســب بود جناب دبیر میزان هزینه‌ای که برای مراسم افتتاحیه 
درنظر گرفته بودند را به طور شفاف اعلام نموده و سپس فیش واریزی آن 
به حساب سیل‌زدگان سیستان‌و‌بلوچستان نیز به طور شفاف انتشار می‌دادند. 
خصوصا که ســازمان سینمایی ادعای بسیاری بر شفاف‌سازی عملکردها و 

تصمیم‌گیری‌هایش داشته و دارد.
روز اول؛ تحریمی‌ها چی شدند؟

روز اول جشــنواره سی‌وهشــتم علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت به روال 
معمول سال‌های پیش نسبت به روزهای میانی و پایانی خلوت‌تر باشد، اما 
این‌چنین نبود و شــلوغ‌تر از همیشه به نظر رسید. یعنی علی‌رغم داشتن 
کارت و سالن مشخص از همان سانس اول روز اول، ناچار شدیم زمانی را در 
صف سپری کنیم تا بتوانیم داخل سالن شویم. راستش را بخواهید ته دلمان 
خوشحال بودیم که گفتند عده‌ای جشنواره را تحریم کرده‌اند! چرا که براین 
تصور بودیم، اندکی هم خلوت‌شدن باعث می‌شود دیگر حداقل مدت‌ها در 
صف نایســتیم یا به کسی نسپاریم که برایمان در صف جا بگیرد! و از همه 

بدتر، کسی را جلوتر نفرستیم که در سالن برایمان صندلی‌ اشغال کند!!
از طرف دیگر هم بدمان نمی‌آمد که به همین بهانه به اصطلاح تحریم، 
برخی فیلم‌های بعضی فیلمسازان قدیمی مثل آثار ملال‌آور و کشدار مسعود 
کیمیایی از جشنواره بیرون کشیده شود تا بلکه حداقل از یک عذاب الیم دو 
ساعته تماشای آن فیلم خلاص شویم! اما نشد که نشد!! هم سالن جشنواره 
به لحاظ ازدحام آن‌چنان شلوغ بود که از روز اول برای دیدن فیلم‌ها باید در 
صف می‌ایستادیم و هم به‌دلیل آنکه هیچ فیلمی از جشنواره بیرون کشیده 
نشــد بازهم باید همان فیلم‌های عذاب‌آور را تحمل کنیم! پس تحریمی‌ها 

چی شدند؟!!
روز دوم؛ لطفا به بیرون هدایتشان کنید

وقتی در 18 ماه مه ســال 2011 »لارس فن تریر«، فیلمساز محبوب 
فرانسوی‌ها در کنفرانس خبری پس از نمایش فیلمش )ملانکولیا( در جشنواره 
فیلم کن، شوخی کوچکی با اسرائیل کرد، مسئولان این جشنواره با صدور 
بیانیه‌ای اقدام به اخراج وی از جشنواره کن کرده و بدون آنکه به عذرخواهی 

وی توجه کنند، در بیانیه خود نوشتند: 
»هیئت‌مدیره جشنواره عمیقا از اینکه لارس فون تریر از جلسه بحث و 
تبادل نظر برای بیان سخنانی غیرقابل‌قبول، تحمل‌ناپذیر و مغایر با ایده‌آل‌های 

جشنواره استفاده کرد، متاسف است«.
هیئت‌مدیره جشنواره فیلم کن در بیانیه خود ضمن محکوم‌کردن قاطعانه 
سخنان فن تریر، وی را »عنصر نامطلوب« )persona non grata( اعلام 
کرد! این در حالی بود که پیش از آن لارس فن تریر‌، 14 بار نامزد دریافت 
جوایز مختلف این جشنواره شده و 6 جایزه از جمله نخل طلا )بالاترین جایزه 
جشــنواره کن(، جایزه بزرگ و همچنین جایزه ویژه هیئت داوران را برای 
فیلم‌های »رقصنده در تاریکی«، »شکستن امواج« و »اروپا« طی سال‌های 

مختلف دریافت کرده بود.
سال گذشــته هم کوین‌هارت )کمدین مشهور آمریکایی( در حالی که 
برای اجرا و میزبانی مراسم اسکار انتخاب شده بود، به دلیل چند اظهار نظر 
مخالف درباره همجنس‌گرایی در سال 2009 )یعنی 9 سال قبل از اینکه به 
عنوان مجری اسکار انتخاب شود( بدون هیچ‌گونه توضیحی از سوی آکادمی 
اسکار حذف شد و این مراسم بدون مجری برگزار گردید! در جشنواره کن 
امسال نیز اعطای نخل طلای افتخاری برای یک عمر فعالیت سینمایی به 
آلن دلون )بازیگر معروف فرانســوی(، به دلیل اظهار نظر وی درباره اینکه 
با حضانت فرزند از ســوی والدین همجنس‌گرا مخالف اســت، در آستانه 

لغو‌شدن قرار گرفت!
حالا در جشــنواره فیلم فجر یا در رســانه ملی و یا در دیگر مراسم به 
اصطلاح هنری و ســینمایی، گروهی که بعضا دوتابعیتی بوده و جشنواره و 
رسانه ملی را تحریم کردند، به آسانی باز هم در این مراکز فرهنگی برایشان 
فرش قرمز پهن شد و پروژه‌های میلیاردی تقدیمشان گردید و انواع و اقسام 

جایزه را به پایشان ریختند! 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

افتتاحیه   لغو 
به نام سیل زدگان و به کام ....؟

سعید مستغاثی
بخش صد و دهم
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نمایش دراماتیک »ذرات آشوب« به نویسندگی و 
کارگردانی ابراهیم پشــت‌کوهی اجرا شد که کوهی از 
تجربه در تئاتر، نویسندگی، شعر و... را به عنوان پشتوانه 

برای این اثر داشت.
پشــت‌کوهی که خود اصالت جنوبی دارد به طور 
معمول آثار خود را با تم و درون مایه فرهنگ جنوب 
به روی صحنه می‌برد و این‌بار هم ذرات آشوب از این 
قاعده مستثنی نبود و دقیقاً به بخشی از تاریخ جنوب 
و به ویژه به جزیره هرمز پرداخته شد که زمان طولانی 

در اشغال پرتغالی‌ها بود.
اســاس و شاکله اجتماعی و تعلق مردم جنوب به 
ویژه بندرعباس و جزایر اطراف آن به فرهنگ دیرینی 
متصل اســت که برخی از ایــن فرهنگ‌ها در‌آمیزش 

فرهنگــی نیروهای خارجی شــکل خاصــی به خود 
گرفته‌اند و یا به واسطه مجاورت با دریا و گذر کشتی‌ها 
و ملوانان تبدیل به ماهیتی از هستی و هستی شناسی 

فرهنگی مردم جنوب شده‌اند.
فرهنگ »زار« که با شخصیت‌هایی مثل بابای ‌زار 
و مامای ‌زار و... شناخته می‌شود و همواره داستان‌های 
افســانه‌ای و رئال‌گونه‌ای نیز پشت این فرهنگ وجود 
دارد؛ پیوسته مورد توجه هنرمندان این خطه از میهن 
عزیزمان اســت که وقتی کار به آثار نمایشی می‌کشد 
آنگاه تجلی بیشتری به خود می‌گیرد و وقتی نام ابراهیم 
پشــت‌کوهی نیز در پی آن باشــد تمام توجه‌ها را به 
خودش جلب خواهد کرد که در اجرای جشــنواره‌ای 

این نمایش شاهد این موضوع بودیم.
یکی از ویژگی‌های فرهنگ اجتماعی بندرعباس و 
مردم جزایر، وابستگی بی‌واسطه و شدید به موسیقی 
و شــادی اســت که هیچ‌گاه نمی‌تــوان این دو را از 
مردم جنوب جدا دید و در نمایش ذرات آشــوب نیز 
بــه خوبی این اصل برای تماشــاگران به نمایش در 
آمد که تماشاگر از همان ابتدای ورود به سالن با این 

دو وجه روبه‌رو بود و موسیقی زنده سازهای کوبه‌ای 
و نی‌انبون همراه با شــادی و دل‌دادگی جوانان روی 
ســن، صحنه‌هایی از زندگی روزمره را با تم عاشقانه 

به نمایش گذاشته بود.
تعدد پرســناژها که قریب بــه 30 نفر بودند روی 
صحنــه به طور جدی گاهی صحنــه را از نظم خارج 
می‌کــرد که قطعا تعمــدی برای این کار از ســوی 
پشــت‌کوهی بوده اســت؛ اما اعتماد پشت‌کوهی به 
بازیگرانش تا به جایی بوده که گویا اصلًا پیش از این 
مراحل متن اصلی نمایشــی وجود نداشته و هر آنچه 
شکل گرفته بر اساس طرحی بوده است که پشت‌کوهی 
آن را مطرح و گام به گام این طرح را با بازیگران و سایر 

عوامل به جلو آورده.

بار نمایشی ذرات آشوب و حتی بازی‌های بعضی 
از بازیگران از جمله پژمان جمشیدی که اصلا در حد 
نام خودش ظاهر نشد آنگونه که باید نتوانست رضایت 
تماشاگران را جلب کند و عدم اجرای اجراهای عمومی 
پیش از جشــنواره کاملًا مشهود و نمایان شد که به 
رغم ســایر نمایش‌های حاضر در جشنواره که پیش 
از جشــنواره به اجراهای عمومی پرداختند؛ بر اساس 
اظهارات پشت‌کوهی این نمایش از فروردین 1404 به 

اجرای عموم خواهد رفت.
به طور کلی نمایش ذرات آشــوب در یک فضا و 
خط حماسی ســیر می‌کند که با توجه به تم اولیه و 
شروع نمایش، قابل حدس بود که این میزان از شادی 
اجتماعی به زودی دست‌خوش تغییرات و دگرگونی‌های 
اساسی خواهد شد و علاوه‌بر انشقاق در اجتماع قطعاً 
با شــخصیت‌های قهرمان و ضد قهرمــان نیز روبه‌رو 
خواهیم بود که در نهایت انتظار شکل‌گیری تراژدی را 

نیز می‌توانیم داشته باشیم.
 ابراهیم پشــت‌کوهی پیش از شروع اجرا و بعد از 
سکون کامل تماشاگران، ضمن ایجاد آشنازدایی برای 

چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر در شب 22 بهمن و در چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
درحالی برگزار شد که برخی حواشی، دل دردمندان انقلاب را به درد آورد. اگرچه در این مراسم از سازندگان 
برخی فیلم‌های دفاع مقدس و انقلابی قدردانی شد، اما در بخش تقدیر از چهره‌های سینمای قبل از انقلاب، 

اتفاقات ناراحت‌کننده‌ای رخ داد.
این تقدیرها  قطعاً دل خانواده‌های شــهدا و مردم انقلابی را آزرده کرد. در حالی که در طی این ســال‌ها 
هنرمندان و سینماگران بسیاری پس از انقلاب، سینمایی مردمی و انقلابی را بنا کرده‌اند که امروز در جهان 
شــناخته شده است، تلاش‌ها و خون دل‌های کسانی چون شهید آوینی، فرج‌الله سلحشور، نادر طالب‌زاده و 

دیگر هنرمندان انقلابی همچنان برجسته است.
این ســؤال پیش می‌آید که با چنین پیشینه‌ای درخشان، چرا برخی افرادی که خودشان عضو مجموعه 
همین نظام هستند و به عنوان فیلمساز دولتی یا داور جشنواره فجر شناخته می‌شوند باید به سمت فضای 
ســینمای قبل از انقلاب حرکت کنند؟ این روند می‌تواند به نفوذ دشمنان انقلاب اسلامی دامن بزند، چنان 

که مقام معظم رهبری بارها درخصوص نفوذ فرهنگی هشدار داده‌اند.
کوتاهی در این امر، به‌ویژه در جشنواره‌ای که به نام فجر انقلاب برگزار می‌شود، خلاف اهداف این رویداد 

است. 
حتــی اگر برخی از افراد تلاش کنند فضای ســینمای انقلابی را تحت تاثیــر قرار دهند، باید بدانند که 

هنرمندان متعهد و ولایتمدار همواره اجازه نخواهند داد تا این فضا آلوده شود.
در نهایت، این جشنواره نشان‌دهنده عزم برخی است که قصد دارند هویت انقلابی سینمای ایران را تغییر 
دهند. مسئولان فرهنگی باید با هوشیاری در مقابل این توطئه بایستند و به مطالبه مردم انقلابی پاسخ دهند.
رسول شمالی ورزنده

اسمش‌ تنها به این دلیل خدای جنگ شده که یکی از 
شخصیت‌های غیر ایرانی در فیلم، مرعوبیت خود در برابر 
موشــک را چنین روایت می‌کند. و در مقابل هم رزمنده‌ 
ایرانی پاســخ درخوری بــه او نمی‌دهد. صحنه‌های آماده 
کردن موشک برای شلیک هم با یک موسیقی حجیمِ همراه 
آکاپلا، گویا می‌خواهد عظمت و هول‌انگیزی آن موشــک 
ویرانگر را به رخ بیننده بکشــد. حتی در یک نما قهرمان، 
سر در ‌گریبان است و دستش را روی موشک آماده‌ شلیک 
گذاشته. کأنه با او راز و نیاز می‌کند! آیا فیلمساز هم خود 

بر هم این باور بوده؟! 
برداشــت آزاد خــدای جنگ از داســتان واقعی، کار 
درست و هوشمندانه‌ای بود. چون دست فیلمساز را برای 
پرداخت ســینمایی‌تر قصه باز کرد و توانست عصاره‌ای از 
همه‌ عوامل و اســباب کنش‌های قهرمان داســتان را در 
یک فیلم دوســاعته جا بدهد. این عوامل و اسباب، عمق 
معنایی و انگیزش قهرمان را نشان می‌دهند و اگر قرار بود 
فیلمی نعل‌به‌نعل بر وفق واقعیت ساخته شود، حتماً این 
امکان فراهم نمی‌شد. این تدبیر می‌تواند یک راهبرد برای 

۲۲ بهمن ســال ۱۳۵۷ انقلاب اســامی ایران به 
پیروزی رســید. به عمر منحوس نظام دو هزار و ۵۰۰ 
ساله شاهنشــاهی نقطه پایان گذاشته شد و در عین 
ناباوری آمریــکا و غرب، حکومت ۵۳ ســاله پهلوی 
ســرنگون شــد. چنین بود که جمهوری اسلامی برپا 
شد. با استقرار نظام سیاســی اسلامی، فضای کشور 
از حــال و هوای ضد دینــی به دینی تغییر پیدا کرد. 
همپای تغییر ساحت‌ها و ساخت‌های گوناگون، عرصه 
سینمای کشورمان نیز شکل تازه‌ای به خود گرفت. در 
مرحله نخست، مولفه‌ها و نشانگان فیلمفارسی زدوده 
شد و کارگزاران و عوامل سینمای پیش از انقلاب، به 
کنار گذاشته شدند. این رویداد طبیعی و منطقی بود. 
سینماگرانی که بانی و مروج رفتار مغایر با دین الهی 
بودند و مخاطب را به بعــد حیوانی دلالت می‌دادند، 
آیا می‌توانستند در صحنه »سینمایی« حاضر و منشأ 
خیر شوند که قرار بود آینه ارزش‌های اسلامی باشد؟

پاسخ کاملًا روشن و ساده است!...مسلماً خیر!
اما همه اهالی فیلمفارســی برای همیشه از دامنه 
سینمای ایران به کنار نماندند. برخی از آنان پشیمانی 
خود را نسبت به فعالیت در بطن سینمای مبتذل ابراز 
کردنــد و تمام قد آماده پذیرش اقتضائات ارزشــمند 
سینمای نوین ایران شدند. از همین گروه، بسیاری باز 
رخت سینمایی به تن کردند و هوای تازه‌ای را تجربه 
نمودند. برخی هم پشــیمان نشدند. بودند کسانی که 
به‌جای سکوت و سر به زندگی بی‌حاشیه داشتن و بهره 
از لحظات بازنشســتگی‌ ناخواسته، نه تنها پشیمان از 
گذشته و کارنامه برآمده از سینمای طاغوت نبودند که 
در داخل و خارجه‌، در برابر انقلاب اسلامی و خواست 
مردم دیندار، موضع‌گیری معاندانه کردند و می‌کنند. 
در هنگامــی کــه ایران ما در معرض شــورش‌ها 
و جنــگ تجزیه‌طلبانه قرار داشــت، وقتــی با تجاوز 
بعثی‌ها بخش‌هایی از وطنمان اشــغال شد، آن روزها 
که گروهک‌ها به بهانه دفــاع از خلق و در واقع برای 
مصادره قدرت و تأمین منافع دول اســتکباری چون 
گماشته‌ای حقیر تقلا می‌کردند و در کوی و خیابان با 
بمب‌گذاری، کوچک و بزرگ و پیر و جوان را به خاک 
و خون می‌کشــیدند، همان ســالها که حلقه تحریم 
مانند همین روزها، معیشــت و سلامت مردم مظلوم 
ایران را هدف گرفته بود و... اهالی معاند فیلمفارســی 

پز روشنفکری می‌دادند و جلال زندگی مرفه خود را به 
رخ مخاطب هموطن می‌کشیدند و بزم‌های شبانه‌شان 
در لوس آنجلس و لندن تعطیل نمی‌شد! یکی از این 
نوع اهالی؛ خلیل وثوق یا بهروز وثوقی بود! او بازیگری 
بود که خیلی زود بــه عنوان یکی از مهره‌های اصلی 

فیلمفارسی شناخته شد.
طی سالیان پیش، جریان معارض با اندیشه دینی و 
مخالف با سیاست‌های فرهنگی نظام، با ابزار رسانه‌های 
گوناگون -داخلی و خارجی- و در بطن مجامع مختلف 
و از جمله جشــنواره‌ها، تلاش کرد با بزرگنمایی هنر 
بازیگری وثوق و ارائه چهره‌ای افسانه‌ای و مثال زدنی 
از وی، سرمشقی بی‌بدیل از این بازیگر سابق ارائه دهد. 

جریان یاد شده مدام بر طبل ضرورت بازگشت وثوق 
به کشور و لزوم فراهم شدن زمينه فعالیت گسترده و 

دوباره او کوبیده است!
عجیب است نه؟ ممکن است برخی پرسش کنند 
چــرا در حالی که برخی از اهالی فیلمفارســی مجال 
حضور دوباره در عرصه سینمای ایران یافتند یا برخی 
حامیــان فیلمفارســی و معاندان، آزادانــه در میدان 
ســینمای داخلی حضور دارند، فرصتی به وثوق داده 

نمی‌شود؟ چرا او نباید بیاید و بماند و کار کند؟!
پرسش خوبی است...!

بله وثوق اجازه برگشــت به کشور را ندارد، حضور 
سینمایی او هم پذیرفتنی نيست؛ به چند دلیل!

یک نـام 
و یک جریان!

پژمان کریمی 

اول اینکه؛ وثوق بازیگر فیلم‌های مبتذل بود. نام و 
حضور وی یعنی دلالت مخاطب به شاخص‌ها و عناصر 

و حال و هوای فیلمفارسی. 
دوم؛ او تنهــا یک بازیگر نبــود؛ بازیگری نبود که 
منتظر پیشــنهاد بازی باشد و با هر پیشنهاد در برابر 
دوربین حاضر شود، بله! او یک رکن فیلمفارسی بود، 

نشانه بود!
ســوم؛ او با دربار و عناصر طاغوت مرتبط بود و به 
عنوان معشوق اشرف پهلوی باید پاسخگوی مشارکت 
خود با خواهر توامان محمدرضا پهلوی در مسیر قاچاق 

مواد افیونی و مجالس قمار باشد!

چهارم؛ وثوق نه در سال ۵۷ و بعد از پیروزی انقلاب 
اســامی که در ســال ۵۶ از ایران رفت. چرا؟ مگر در 
ســال ۵۶ چه مسئله‌ای داشــت و چه رخ داده بود؟! 
گفته می‌شود او متهم به اقدامی بود که ناگزیر به فرار 
بود. تاکنون حامیان وی از اتهام محبوب خود ســخن 

گفته‌اند، تحقیق کرده‌اند؟! اتهام او کوچک نیست...
پنجم؛ وثوق درباره چرایــی و چگونگی ازدواج با 
فائقه آتشین مشــهور به گوگوش و نقش ساواک در 
این ازدواج چه توضیحی دارد؟...بی شک این توضیحات 

شنیدنی است! 
ششــم؛ وثوق فردی عصبی و متفرعن بود. او یک 
روز، فردی با نام خاکی- عکاس روزنامه اطلاعات- را 

هدف ضرب و شــتم قرار داد. شدت جراحت خاکی تا 
جایی بود که در بیمارستان بستری شد.

هفتم؛ بازیگر فیلم کثیف کندو، ۴۶ سال یک جمله 
در مذمت نظام فاسد شاهی نگفت، یک بار از سینمای 
سیاه طاغوت ابراز انزجار نکرد، یک بار دشمنان خارجی 
ایرانیان را محکوم نکرد و یک بار نســبت به رنج‌های 
تحمیلی به مردم ایران ابراز ناخشنودی ننمود. او درگاه 
فتنه‌ها مانند فتنه ۱۴۰۱، کاملاً در کنار فتنه‌گران ظاهر 
شد. با این اوصاف، آیا نظام دینی باید پذیرای وی باشد؟! 
باز یک پرسش! چرا باید فردی مانند وثوق موضوع 
بزرگنمایی و سرمشــق سازی قرار گیرد و تلاش شود 
که نام بهروز وثوقی مترادف سینمای ایران القا شود؟

پاسخ دشوار است؟ مسلماً خیر! 
وثوق به عنوان نشــانه ابتذال اخلاقی و سیاسی، 
واجد و مبلغ عناصر فیلمفارسی و فرهنگ شاهنشاهی 
است. چرا نباید از سوی مخالفان نظام دینی سرمشق 
واقع شــود؟ پس اگر شاهد هستید در بطن جشنواره 
فیلم فجر یعنی جشن ســینمایی و فرهنگی انقلاب 
اسلامی، داور جشنواره، یاد خلیل وثوق را بلند به زبان 
می‌آورد و از وی تمجید می‌کند، شــگفت زده نشوید! 
از سکوت مسئولی مانند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
هم که معاون هنری‌اش خواهان تحریم ایران به دست 

رئیس‌جمهور اسبق آمریکا بود، شگفت زده نشوید! 
و یک چیز دیگر:

حامیان معشوق اشرف بر آنند که:
»به مــا ربطی ندارد و دغدغه ما هم نیســت که 
بهروزخــان در فیلم‌های غیر اخلاقی ظاهر می‌شــد. 
می‌گویند به ما چــه او با دربار پهلوی مرتبط بود. نه 
او سیاسی اســت و نه ما! بهروز خان هرچه بود، یک 
بازیگر بزرگ است و بازی او اعجازگونه، هنرمند است 

و مهم همین است!«
باید به اینان گفت و با تأکید گفت‌ که:

عزیزان! اگر تنها و تنها برای محبوب واقع شدن و 
قهرمان گشتن و سرمشق بودن و مقام اسطوره يافتن، 
شاخص؛ هنرمند بودن و حرفه‌ای بودن است، پس زین 
پس، بدون لکنت نام مفسدینی چون سرپاس مختاری 
رئیس نظمیه موسیقی‌دان رضاخان و ناصرالدین شاه 
شاعر و عکاس و آدولف هیتلر فاشیست نقاش و... را هم 
ورد زبان کنید که آنها هم هنرمندان چیره‌دستی بودند!

نگاهی به نمایش ذرات آشوب 

روایتی از کارکرد فرهنگ بومی 
برای مبـارزه با استبـداد عزیزالله محمدی

تماشاگران درخصوص نمایش ذرات آشوب دلیل و تم 
اصلی آن را این‌گونه ذکر کرد: ذرات آشــوب نمایش 
کرنش و ستایش مردمی است که سال‌هاست از مرزهای 
ما پاســداری می‌کنند. اگر ایران ما امروز ایران است، 
همه ما می‌دانیم به دلیل عشــق مردم به میهن‌شان 
است و اجازه ندهیم عشق به سرزمین و خاک‌مان در 
هیچ شرایطی کمرنگ بشود. این وطن، وطن ماست و 
همیشــه وطن ما خواهد بود. این اجرا تقدیم می‌شود 
به مردمی که خون داده‌اند ولی نام‌شان در این تاریخ 

نمانده؛ مردم هرمز!
با ایــن مقدمه و مدخلی که پشــت‌کوهی ایجاد 
کرد؛ ذهن تماشاگر در تمام لحظه‌ها منتظر به حضور 
قهرمانی با ابعــاد رفتاری و گفتــاری خارق‌العاده یا 
تهیج‌بخش بــه عموم جامعه حاضر در صحنه بود که 
متأســفانه تا انتهای این نمایش ایــن اتفاق نیفتاد و 
پژمان جمشیدی که نقش قهرمان را بازی می‌کرد جز 
در موارد معدود و محدود حضور خود که وجه شخصی 
به داستان بخشیده بود در طول نمایش تأثیر خاصی 

به وجود نیاورد.

نقطه مقابل قهرمان کاپیتان بلایت، فرمانده نیروهای 
پرتغالی است که شخصیت کامجو و دیکتاتوری دارد 
و به هر بهانه‌ای می‌خواهد سوءاستفاده‌های لازم را از 
اهالی داشته باشد که در این مسیر عده‌ای از خواص و 
بزرگان نیز به دلایل مختلف او را کمک می‌کنند؛ اما 
در طول نمایش شاهد هستیم که مردم با وجه خیانت 
و شخصیت‌های خائن مقابله می‌کنند و آنها را از جرگه 
حضور در میان مردم به رغم جایگاهشــان طرد و در 

نهایت مجازات می‌کنند.
»کشان« که یک مبارز هرمزی بوده در ابتدای نمایش 
به دست کاپیتان بلایت کشته شده است و کاپیتان بلایت 
تلاش دارد تا جسد او را به عنوان درس عبرت سایرین 
نگه دارد؛ اما توسط پدرش که یکی از بزرگان جزیره است 
و توسط خواهرش که از قهرمانان نمایش است ربوده و 
دفن می‌شود و بعد از آن تلاش‌های کاپیتان بلایت برای 
بازگرداندن جسد کشان و سوءاستفاده‌های او از این ماجرا 
خط داستانی نمایش می‌شود که شخصیت‌های مختلف 

را شکل داده و به پیش می‌برد.
روایت‌های درونی نمایش که محور عاشقانه دارد 
در طراحی صحنه کنار اسکله تداعی‌کننده شاعرانگی 
کار و متن نمایش بود که پشت‌کوهی به رغم پرداختن 
به موضوع تاریخی و معرفی قهرمان نتوانسته از فضای 
شــاعرانگی و عاشقانه بگذرد و با دست‌آویز قرار دادن 
عشق، بار دراماتیک نمایش را با تنوع رنگ لباسی هم 

که به شخصیت‌ها داده بود افزایش داده.
همراهی موسیقی زنده و نوای نواحی جنوبی که گاه 
به گاه صحنه و سالن را غرق در حس و شور می‌کرد به 
فرم‌های اجرائی و حرکات اسلومیشن ابتدائی کاراکترها 
که به نشانه تعلیق ایجاد می‌شد؛ معنای تعمق بخشی 

نســبت به درک جامعه جنوب داده بود که در طول 
نمایش آنچه ظاهر شــد کارکرد فرهنگ بومی برای 
مبارزه با اســتبداد بود که از دل فرهنگ »زار« بیرون 
آمد و مامای زار با طرح برنامه‌ای به تقویت انگیزه مردم 

برای مبارزه با کپتان بلایت بیشتر افزود.
خودکشی‌های متوالی دختران هرمزی بعد از قرار 
گرفتن در کاخ کاپیتان بلایت روح جریحه‌دار شده مردم 
را لحظه به لحظه هم در ســالن و هم بر روی صحنه 
به تهییج و آشوب علیه پرتغالی‌ها می‌کشید که تقریباً 
تمام شخصیت‌ها با این صحنه‌های خلق شده ارتباط 

اعتقادی، معنایی و رفتاری برقرار می‌کنند.
وجه سیاســی بخشــیدن به بعضی از تفاهمات و 
مصالحه‌ها با گفت‌وگوهــای کاپیتان بلایت و بزرگان 
جزیره، تصویر و قاب متفاوتی از جریانات شکل گرفته 
داستان است که پشت‌کوهی به این وسیله سعی کرده 
بود تمام زوایای موجود در روابط اجتماعی و تاریخی 
آن زمــان را تعمیم به همه دوره‌های تاریخی بدهد و 
اشاره‌ای دقیق به کارکرد منفی نقش بعضی از خواص 

در وقایع مختلف تاریخی داشت.
طراحــی صحنه متحرک اســکله و کاخ کاپیتان 
بلایت نیز تقابل دیگری بود که بر صحنه کلی نمایش 
بار معنایی از تقابل را بخشیده بود و هر گاه که اسکله 
بر روی صحنه ظاهر می‌شــد شــاهد فید اوت شدن 
کاخ و هرگاه، کاخ در ســایه نور صحنه پررنگ می‌شد 
شــاهد افول حضور اسکله‌ای بودیم که تبدیل به نماد 

عاشقانه‌ها، خودکشی‌ها و رزم جوی‌ها و... می‌شد.
به طور کلی »ذرات آشــوب« روی صحنه و سن 
ظرفیت و پتانسیلی بیشتر از آنچه در جشنواره دیده 
شــد را دارد که شــاید به علت زمان کم برای تمرین 
عوامل و یا عدم حضور برخی شخصیت‌ها در تمرینات 
مستمر و یا شاید هم به دلیل محدودیت‌های خاص- 
که پشت‌کوهی در لفافه انتظار حمایت بیشتر را طلب 
کرد- این کار نتوانســت جز آن تشــخص بخشی به 
برهه‌ای از تاریخ موضوع دیگری از ابعاد صحنه و نمایش 
را مطرح کند.  به آنچه گفته شــد می‌توانیم بیفزاییم 
که به رغم داســتان قوی موجود و متن شکل گرفته 
از این واقعه تاریخی، متاسفانه شخصیت پردازی‌ها و 
بازی‌های روی صحنه نتوانست رضایت تماشاگران را 
جلب کند و گاه غلبه موسیقی بر صحنه نیز که حتی 
عدم هماهنگی نیز در لحظاتی در آن احساس می‌شد 
حلاوت تماشــای یک اثر خوب را در حد نام ابراهیم 

پشت‌کوهی کاهش داده بود.

درحاشیه یک حاشیه در اختتامیه فیلم فجر فیلم خدای جنگ؛ خوب و مرعوب!
مهدی متولیان

سینمایی کردن سوژه‌های تاریخی باشد. طراحی صحنه و 
لباس بی‌نقص‌تر از تمام فیلم‌های مشابه بود و کمترین خطا 
را می‌شد در آن پیدا کرد. حتی به شکل پلاک ماشین‌های 
ســپاه در آن زمان دقت شده بود. شخصیت‌پردازی‌ها هم 
قابل قبول بود و آن امر هویتی که در نوشــته‌های قبلی و 
درباره‌ فیلم‌های مشــابه مطرح کردم، کمابیش در اینجا‌ 

وجود داشت؛ اما...

امــا مهم‌ترین نقص خدای جنگ از هم ‌این نام‌گذاری 
شروع می‌شود که در ابتدا گفتم؛... بوی مرعوبیت می‌دهد. 
موضع رزمنده‌ مؤمن در برابر تکنولوژی چنین نیست و اثری 
هم از این موضع در فیلم دیده نمی‌شــود. این یک مبحث 
معرفتی درباره‌ انسان انقلاب اسلامی است که نمایشی کردن 
آن می‌توانست غنای بسیار بیشتری به فیلم بدهد. و اصلاً کار 
هنرمند هم ‌این است. هنرمند صرفاً گزارشگر تاریخ نیست...
با این‌همه، به نظرم سینمای انقلاب نرم‌نرمک دارد در 
روش‌های بیانی خود پخته می‌شــود و ان‌شاءالله در آینده 
گویش مستقل سینمایی خود را پیدا خواهد کرد. اما هنوز 

خیلی چیزها کم است. 


